
 

 

  
  
  
  
  

  ي آنها رهيافتهاي قرآني و  از قصه عليهم السلامتفسير فقهي اهل بيت
  

   تبار حميدرضا فهيمي
 

  

  30/7/1391: دريافتتاريخ 
 11/10/1391: تاريخ تأييد

  
  

  چكيده: 
هاي پيشين و انبياء الهـي اسـت.    تبخش زيادي از قرآن روايت داستان ام

منبـع فقهـي از جملـه مباحـث     عنوان يك  ها به جايگاه و نقش اين داستان
كه زبان داستان زبان اخبار اسـت ايـن    يياز آنجا نظري آيات احكام است. 

ران همواره مطرح بوده است كـه آيـا آيـات    پرسش در بين فقيهان و مفس
تـوان از قصـص قـرآن     تواند مفهوم انشايي داشته باشد؟ آيا مي قصص مي

ايم  مقاله رواياتي ذكر كردهاحكام فقهي را استنباط كرد؟ در بخش اول اين 
از آيات داستاني براي استنباط احكام استفاده  عليهم السلامآنها اهل بيت كه در
ــرده ــت  ك ــه رهياف ــد. در بخــش دوم ب ــا ان ــل  يه ــتخرج از روش اه مس
ايم  ايم و نشان داده از قصص قرآني پرداخته هانهيفق ريتفسدر  السـلام  عليهمبيت

 .رآني براي احكام فقهي استآيات داستاني از جمله منابع ق

  
قصص قرآني، آيـات الاحكـام، روايـات تفسـيري، اسـتنباط      ها:  كليدواژه

 .عليهم السلاماحكام فقهي، مكتب تفسيري اهل بيت
  

                                                 
 كاشاندانشگاه يار داستا h_fahimitabar@yahoo.com.  
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  مقدمه
در  سـروكار دارد،   ادبيات داستاني بـا فطـرت آدمـي    

داستان حقايق درك گريز با پسند خواننده و شنونده 
تان اين رسانه فناناپـذير، كهنـه   ، داس شود سازگار مي

شود و قدرت حمل هر معنايي را دارد، در سـن   نمي
كند و  ماند، هم سيراب مي و سال آدمي محصور نمي

تـوان   را نمي  اين روي قومي افزايد. از هم عطش مي
توان نام بـرد كـه بـا داسـتان      را نمي يافت و اقليمي 

ن بـه دل  زبا ها هنر متراكمند كه از بيگانه باشد. قصه
اند (بقـال لالـه،    و از دل به زبان كتابت كشانده شده

قرآن بر پايه اين اصل فطري انبـوهي از   )18: 1379 
داستان ابلاغ كرده اسـت تـا    زبان اخود را بهاي  پيام

پژوهان پيشـگام در اسـتخراج    آنجا كه برخي از قرآن
انـد   روي آورده» تفاسـير قصصـي  «آيات داستاني به 

ــير  ــورآبا«تفس ــابوري،  » ديس ــق نيش ــوبكر عتي از اب
الدين ميبدي و  از رشيد» الابرار عدةكشف الاسرار و «
از ابواسحاق ابراهيم ابن منصور بن  » قصص الانبياء«

  اند. خلف نيشابوري از آن جمله
شود كـه   مي حال اين پرسش مهم و كليدي مطرح

ي قرآن روايت مستند از رويدادهاي واقعـي  ها داستانآيا 
لي و هنري ويژه است كه از ياني با عناصر تخياست يا ب

آنها براي رساندن پيام اسـتفاده شـده اسـت؟ در پاسـخ     
قـرآن  ي هـا  داسـتان بدين پرسش گروهي با اين مبنا كه 

مستندات اند  روايت رخدادهاي واقعي است تلاش كرده
اطلـس   «تاريخي قصـص را در قالـب آثـاري همچـون     

شناسـي و جغرافيـاي    ان) و باست8:  1388 (شوقي،  » قرآن
) 5- 4: 1380 آزار شـيرازي،   تاريخي قصـص قـرآن (بـي   

ارايه كنند، در مقابل برخي مسلمانان با اثرپذيري تعريف 
ي هـا  داسـتان هنري امروزين قصه بـر غيرواقعـي بـودن    

- 154: م1999 االله،  انـد (احمـد خلـف    قراني پاي فشرده
    ).91و  85 - 73

دهـد   ان مـي شمار كثيـري از روايـات تفسـيري نش ـ   
  ي قرآنـي اسـتنباط شـده    هـا  داسـتان احكام فقهي از 

  

معيـار حـق و   عنـوان   به السلام عليهم بيت است يعني اهل
باطل و سنجه الهي و ميزان راسـتين تفسـير صـحيح    

انــد. در  را از آيــات داســتاني بدســت داده احكــامي 
بخش اول اين گفتار بيش از بيست نمونه از روايات 

 تـا ايـم   ا پـيش رو قـرار داده  تفسيري قصص قرآن ر

 روايـات  يياگردهم ـ شـاهد  سندي هاي بحث فراي

 رويكرد بادر حوزه قصص قرآني  بيت اهل تفسيري
. در بخـش دوم و پيـرو ايـن    باشيم فقهي محتواي و

هـايي از روش تفسـيري    آيي روايي رهيافـت  گردهم
  كر خواهيم شد.را متذّ السلام عليهم مكتب اهل بيت

و تفسـير فقيهانـه اهـل    فهـم  هـاي   جلوه -1
در روايـات تفسـيري قصـص     السـلام  عليهمبيت
  قرآن

اين مقاله از قصص قرآني آياتي اسـت كـه    مراد ما در
هـاي پيشـين يـا بخشـي از      در آنها رويـدادي از امـت  

ترسيم   وآله عليه االله صليالهي قبل از پيامبر اسلام  زندگي انبياء
 ـ  از السـلام  عليهمشده است و اهل بيت   ات حكمـي ايـن آي
آن از اين قرار هاي  اند. كه نمونه فقهي را استنباط كرده

  است.

هـاي   جواز پـذيرفتن مسـئوليت در نظـام    - 1- 1
 سياسي باطل

برپايه معتقدات اماميه همه مراحل و مراتب ولايت 
گيرد بنابراين هرگونه تصرف  خداوند نشأت مي از

در امور ديگران بايد با اجازه ودستور خداوند باشد 
مأذون  وآله عليه االله صليفقط امامان معصوم بعد از پيامبر و

به تصرف در امور مردم از جمله امور سياسي و 
) 45: 8 ج ق، 1325اجتماعي آنان هستند (ايجي، 

كه در رأس آن امام  هر نظام سياسي بنابراين، 
معصوم و يا مأذون از سوي نباشد طاغوت خوانده 

چنين حكومتي نهي شود و شيعيان از همكاري با  مي
اند با اين پيش فرض است كه برخي پذيرش  شده

 السلام عليهولايت عهدي مأمون از سوي حضرت رضا
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تابد و علت اقدام امام را از خود او  را بر نمي
پرسند امام در مقام پاسخ پذيرش مسئوليت در  مي

حكومت مأمون را با استناد به اقدام حضرت يوسف 
كننده  فرمايد. و از سؤال ميتوجيه  السلام عليهنبي
گويد:  پرسد: نبي افضل است يا وصي؟ مرد مي مي

پرسد آيا  البته نبي از وصي افضل است. حضرت مي
مسلمان افضل است يا مشرك؟ مرد در پاسخ 

گويد: آنگاه البته مسلمان، حضرت به او  مي
  فرمايد:  مي

اً،   (ع) يوسف كان و عزيز مصر كان مشركاً« نبيـ
 سـأل  يوسف و وصي أنا وأمون مسلم الم و أنّ

 علــى اســتعملني قــال حتــى يوليــه أن العزيــز
 المـأمون  علـيم، و  حفـيظ  إنـي  الأرض خزائن
، قال و قـال فـي قولـه    فيه أنا ما على أجبرني

)يمليظٌ عف(قال حافظ لما في يدي  )ح ـيملع( 
  »  عالم بكل لسان

 السـلام  عليـه ـ يعني: عزيز مصر مشرك و يوسف
ا بود ولي مأمون مسلمان است و من نبي خد

از عزيـز مصـر    السـلام  عليـه وصي هستم يوسف
ــي  ــر داراي ــا او را ب هــاي كشــور  خواســت ت

بگمارد و خود را حفيظ و عليم خواند، ولي 
ــار (    ــن ك ــر اي ــرا ب ــأمون م ــدي م )  ولايتعه

ــي،   ــوركرد... (بحران ــي مجب ــا،  ب ، 256: 2ج ت
  ).66حديث  

جـواز پـذيرش    مالسـلا  عليـه بدين ترتيب امـام رضـا  
مسئوليت ولايتعهـدي حكومـت مـأمون را بـه سـخن      

خَـزائنِ    علـى   قالَ اجعلْنـي «حضرت يوسف كه در آيه 
) آمده است مستند 55/(يوسف »الأَْرضِ إنِِّي حفيظٌ عليم

از عزيـز   السلام عليهاين داستان حضرت يوسف كند در مي
هـاي سـرزمين    خواهنـد او را مسـئول دارايـي    مصر مي

عزيـز مصـر مشــرك و    كـه  حــاليصـر قـرار دهـد در   م
  نبي بود. السلام عليهحضرت يوسف

  جواز تعريف از خود (خودستايي) -1-2
ت برتـري     خودستايي به منظور تحقير ديگران و بـا نيـ

) امـا  170 : 1367 ، جويي و تكبر مذموم اسـت (نراقـي  
گاهي خدمت به ديگران جز با جلب اعتمـاد عمـومي   

اعتماد سازي جـز از طريـق بيـان     ميسور نيست و اين
شود در چنين شرايطي كه بـراي   ها حاصل نمي توانايي

وجود ندارد به حكـم  اي  خدمت جز معرفي خود چاره
عقل بر انسان واجب است خـود را معرفـي و عرضـه    

اين حكم عقل مويد به تأييد شرع است در همين ، كند
اسـت  پرسـيدند آيـا جـايز     السلام عليهراستا از امام صادق

  : پاسخ فرمود در السلام عليهانسان خودستايي كند امام
»منَع  هإِذاَ اضْطرَُّ إِلَي     ف (ع)  أمَا سـمعت قـَولَ يوسـ

يظٌ علـيم     اجعلْني على ي حفـ  »خزَائنِ الأَْرضِ إنِِّـ
كـه ناچـار شـود     هنگاميـ يعني: ) 55/(يوسف

 السلام ليهعاي سخن يوسف مانعي ندارد آيا نشنيده
مـن  ، مرا بر خزائن زمين قـرار ده : را كه فرمود
  .امين و آگاهم

 »أنَـَا لَكُــم ناصــح أمَــينٌ  و قـَولَ الْعبــد الصــالحِ  «
همچنـين سـخن بنـده     ـ يعنـي:   )67/عرافالا(

هود) را كه به قوم خود گفت مـن   صالح خدا (
عروضي حويزي، ( خيرخواه و امين شما هستم

ث  : 2 ج ، تـا  بي ، و بحراني 433 : 2 ج ، ق1373
  ).64حديث  ، 256

  مشروعيت قرعه در اسلام -1-3
كـودكي متولـد شـده     :پرسـيدند  السـلام  عليـه از امام صادق

سهم او از ، است كه نه آثار مرد در اوست و نه آثار زن
پاســخ ايــن پرســش در  ارث چگونــه اســت؟ امــام در

و در  انـد  حضور جمعي از مردم بـه قرعـه روي آورده  
 : توجيه عمل خود چنين فرمودند

الُ « هام    أَي قَضيةٍ أَعدلُ منْ قَضيةٍ يجـ ا السـ   علَيهـ
ين ـ   يقُولُ اللَّه تَعالَى  »فسَاهم فَكانَ منَ المْدحضـ

چه كاري براي تشخيص مرد يا زن بودن ايـن  
  تر از قرعه است. كودك عادلانه
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 فَكـانَ  فَسـاهم : «فرمايد مي كه خداوند گونه همان
يونس بـا آنهـا قرعـه افكنـد و      ـ يعني: » المْدحضينَ منَ

، 37 : تـا  بـي  ، بحرانـي ( )141/صـافات  ال( مغلوب شـد 
: 1 ج، ق1373 ، عروضـي حـويزي  نك  ؛6و  5حديث 

  ).137حديث  ، 338 
ــي ــرت و     ب ــروج از حي ــراي خ ــه ب ــد قرع تردي

واقـع و   سرگرداني امري عقلاني اسـت ولـي كاشـف   
توان قرعـه را يـك حكـم      حقيقت نيست بنابراين نمي

شرعي تلقي كرد بلكه حكمي عقلايي اسـت كـه بـين    
حكم  السلام عليه اگر حضرت يونس ، ها متداول است انسان

قرعه را دركشتي در حال غـرق پـذيرفت و اگـر بنـي     
قرعـه   عليهـا  االله سـلام اسرائيل در مورد كفالت حضرت مريم

ت عبدالمطلب براي مشخص كـردن  زدند و اگر حضر
انديشـي   فديه به قرعه روي آورد همـه از بـاب چـاره   

فتنـه اسـت (مكـارم     بست و  عقلاني براي خروج از بن
) از اين روي اگر امكـان  354 :1 ج ، ق1411 ، شيرازي

تشخيص پسر يـا دختـر بـودن كـودك در زمـان امـام       
بسـت   وجود داشت براي خـروج از بـن   السلام عليهصادق
  آوردند. آمده به قرعه روي نمي پيش

توصيه به مصرف خرما براي زني كه زايمـان   -1-4
  كرده است

ــؤمْنينَ « ْــرِ الم ــهأمَي ــلام علي ــولُ   الس ســالَ ر ــالَ قَ قَ
كنُْ وآلـه  عليه االله صلياللَّهيلُ  لا تأَكْلُُ  أَوم   َالرُّطب اءالنُّفَس

إِلَيك   و هزِّي عليها االله سلامرْيمقَالَ لمـ  فإَِنَّ اللَّه تَعالَى
ا     ــ  » ...بجِِذْعِ النَّخْلَةِ تُسـاقطْ علَيـك رطَبـاً جنيـ

بـه نقـل از رسـول     السـلام  عليـه اميرالمؤمنينيعني: 
بايد اول چيزي كـه زن  : فرمود وآلـه  عليه االله صليخدا

خورد رطب باشد زيرا خداوند  زايمان كرده مي
 إلِيَك هزِّي و«: فرمود عليها االله سلامبه حضرت مريم

ــذْعِ ــةِ بِجِ ــاقطْ النَّخْلَ ــك تُس َليــاً ع ــا رطبَ ينج« 
: 3ج ، ق1373 ، عروضـي حـويزي  ) (25/(مريم

، 52 ، 51و  40و نيـز حـديث    50حـديث   ، 30
53 ،54(.   

قريب به مضمون همين روايت در منـابع اهـل   
يـت از امـام   منابع اماميه اين روا سنت نيز آمده و در

، 1363 ي، ينيز نقل شـده اسـت (طباطبـا    السلام عليهباقر
اي از تفاسير ذيل همـين آيـه و    ) و در پاره74 :14ج 

روايات پيرامون اين آيه به آثـار خرمـا بـر سـلامتي     
اند و به نظر دانشمندان تغذيه  مادر و شير او پرداخته

) 60 : 13 ج ، 1384 (مكارم شـيرازي،  اند  استناد كرده
آيه در مقام بيان اين معجزه است كه درخت خرماي 
خشكي به دست يكـي از اوليـاي الهـي زنـده شـده      

تـوان از روايـت موضـوعيت     آورد. و نمـي  خرما مي
توان نياز بـدن   خوردن خرما را استفاده كرد بلكه مي

هـاي   زني كه زايمان كرده را بـه غـذايي بـا ويژگـي    
 السلام عليهنينخرما بدست آورد ولي بهر حال اميرالمؤم
 عليهـا  االله سـلام از يك داستان مربـوط بـه حضـرت مـريم    

  اند. حكمي فقهي را بدست داده

 جواز تقيه -1-5

لَا خَيـرَ    يقُولُ السـلام  عليهابي بصير قَالَ سمعت أبَا جعفرٍَ  عنْ«
ا الْعيرُ إنَِّكُـم  أَيتُه السـلام  عليهيوسف  و لقََد قَالَ  لهَ ةَلَا تقَي  فيمنْ

از امـام  : گويد ابوبصير ميـ يعني: » و ما سرقَُوا  لسَارقُِونَ
فرمود در كسي كـه تقيـه نباشـد     شنيدم مي السـلام  عليهباقر

: به كنعانيـان فرمـود   السلام عليهخيري وجود ندارد يوسف
آنهـا سـرقت نكـرده بونـد      كـه  حـالي سـارقيد در  شـما 

و نيـز نـك بـه     9حـديث   ،258: 2 ج ، تـا  بي ،بحراني(
   .) 4و  3ح  ، 260و ص  11و حديث  10حديث 

   :از قول ابوبصير چنين آمده است و در روايتي ديگر
»اللَّه دبو عنْ(ع)قَالَ أَبةُ ميينِ  : التَّقد  قُلْت اللَّه  :

ه؛  : إِي و اللَّه، منْ دينِ اللَّـ و  منْ دينِ اللَّه؟ قَالَ
 لَقَدفوس(ع)قَالَ ي لَسارِقُونَ و يرُ إِنَّكُما الْعتُهأَي :

يمرَاهقَالَ إِب لَقَد ئاً؛ ورَقُوا شَيا كَانُوا سم (ع)اللَّه :
يمقيماً     إِنِّي سـقا كـَانَ س ه مـ عروضـي  ( »و اللَّـ

و  45، حــديث 406: 4 ج ، ق1373 حــويزي، 
، 25: 4 و بحراني، ج 47و  46نيز نك حديث 

  .)2ديث ح
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 الســلام عليــهاز آيــه پيداســت كــه حضــرت يوســف
شخصاً به كاروان كنعانيان نسبت سرقت نـداد ولـي از   
آنجاكه حضرت به عبارت موذن رضايت داده و يا بـه  

بـا تقيـه خوانـدن ايـن      السلام عليهآن امركرده بود امام باقر
جمله آن را به حضرت يوسف نسبت داده است. ايـن  

داشتن بنيامين خطاب به كساني گفتـه   هعبارت براي نگ
را دزديـده بودنـد بنـابراين     السـلام  عليهشد كه قبلاً يوسف

آيد زيرا نسبت سـرقت بـه    هرگز دروغ به حساب نمي
حقيقت نسبت درستي بـود امـا ايـن     كاروان كنعان در

اي بيـان   نسبت براي مصلحت بزرگتري در زمان ويـژه 
د و از اقسـام  شـو  گرديد. و اين نوعي توريه تلقي مـي 

  .)402 : 1 ج ، ق1411 ، (مكارم شيرازي تقيه است

 نكاح قبل از پرداخت مهريه  -1-6

پرســيدند آيــا حضــرت    الســلام عليــهاز امــام صــادق 
پرداخت مهريه ) بـا  (قبل از تحقق شرط  السلام عليهموسي

نكاح كرد يا بعـد از اتمـام مـدت     السـلام  عليهدختر شعيب
از ، »يمضـي اي  قبل«: پاسخ فرموددر  السلام عليهاجاره امام

امام سؤال كردند اگر مردي با زني ازدواج كند به ايـن  
شرط كه دو ماه اجير پدر آن زن شود اين نـوع ازدواج  

علـم انـّه    السـلام  عليـه ان موسي«: صحيح است امام فرمود
 :يعنـي   ـ) 3حديث  ، 225: تا بي، بحراني(» سيتم شرطه

اين شرط با دختر شـعيب  كه با  السلام عليهحضرت موسي
  كند. دانست كه شرط را محقق مي ازدواج كرد مي

قالَــت : «قصــصال 27و  26از محتــواي آيــه   
   القْـَوِي ْرتْتأَج إحِداهما يا أبَت استأَجْرِهْ إِنَّ خَيرَ منِ اسـ

قالَ إنِِّي أُريد أَنْ أنُْكحك إحِدى ابنَتـَي هـاتَينِ   * الأْمَينُ 
رنَي  لىعْـنْ       أَنْ تأَجَشـْراً فمع ـتمْجٍ فَـإِنْ أَتمجح يثمَان

إِنْ شاء اللَّه منَ   عنْدك و ما أُريد أَنْ أشَقَُّ علَيك ستجَِدني
آيد كه گفتگـوي حضـرت شـعيب بـا      برمي »الصالحينَ
از باب مقاوله است يعني اين گفتگو قبل  السلام عليهموسي

بوده و اجراي صيغه عقد مشروط بـه رضـايت   از عقد 
و دختر شعيب بوده اسـت و از   السلام عليهحضرت موسي

توان استفاده كرد كه هـر چيـزي كـه ارزش     روايت مي

تواند مهر قرار گيرد و پرداخت تمـامي   داشته باشد مي
كه مرد مهريه را  مهر قبل از نكاح ضرورت ندارد همين

ضـايت دهـد كـافي    به ذمه خود بگيـرد و زن بـه آن ر  
توانـد ديگـري را بـراي     است و از سوي ديگر زن مـي 

اجراي عقد و تعيين مقدار مهريه وكيل خود قرار دهـد  
اين ازدواج وكالـت   گونه كه حضرت شعيب، در همان

(مكـارم شـيرازي،    دختر خود را به عهده گرفته اسـت 
  .)80: 16 ج ، 1384 
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 و إِبـراهيم   إِلـى  عهِدنا و« :ذيل آيه السلام عليهامام صادق
 الرُّكَّـعِ  و الْعـاكفينَ  و للطَّائفينَ بيتي طَهرا أَنْ إِسماعيلَ
ودجأَنْ«فرمايد:  ) مي125/بقرهال( »الس دبلْعي لغنْبلـَا    ي
غَسلَ عرَقَه و الْأَذَى و  مكَّةَ إِلَّا و هو طَاهرٌ، قَد  يدخُلَ
شايسته است انسان وارد مكـه نشـود   ـ يعني: » تَطَهرَ

مگر پاك باشد، بوي عرق بدن و هر آنچه مورد آزار 
ديگران است را از بين ببرد و مطهر وارد شهر شـود  

  ).5، 4، 3 ، 2حديث  ، 152: 1 ج تا،  (بحراني، بي
پس از آنجا كه حذف متعلق نشان عموم است 

مراد از تطهير تطهير كعبه از رجس ظـاهري و رجـز   
باطني است و از راه تعليق حكم بر وصف كه مشعر 

آيد كه طهارت خانه كعبه براي  بر عليت است بر مي
كنندگان و نماز گزاران اسـت بنـابراين    تطهير طواف

اگــر زائــر خانــه خــدا پــس از زيــارت كعبــه طــاهر 
ئل نشده اسـت  حقيقت به طواف كعبه نا برنگردد در

روي تطهيــر  ا) بــ546: 6 ج ، 1385(جــوادي آملــي، 
ــدن و  ــاهري ب ــه    ظ ــراي ورود ب ــدن ب ــاكيزگي ب پ

 ـ   ا مسجدالحرام مقدمه طهارت خانه خـدا اسـت و الّ
چگونه ممكن اسـت انسـان بـا آلـودگي بـدني وارد      
مسجدالحرام شود و آنجا را آلـوده نسـازد. بنـابراين    

انـه خـدا ضـرورت    از امر به طهـارت خ  السلام عليهامام
  اند. طهارت ظاهري بدن را استخراج فرموده

 مشروعيت اجاره  -1-8

  : در پاسخ پرسش از اجاره فرمود السلام عليهامام كاظم
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» ْـأسلَا ب   بـِه   ـحـرَ       إِذاَ نَصآج فقََـد ه قَـدر طَاقَتـ
ئتْ      السـلام  عليهموسى ه و اشـْترََطَ فقَـَالَ إِنْ شـ نفَْسـ

ه عـزَّ و    جج و إِنْ شئتْثمَاني ح عشرْاً فأَنَزْلََ اللَّـ
يهلَّ فلىـ   ججٍ فَـإِنْ       ع أَنْ تَـأجْرنَي ثَمـاني حجـ

كنْدنْ عَشرْاً فمع تمْ27/قصصال(  » أَتم.(  
 السـلام  عليـه كـه موسـي   گونه هماناجاره جايز است 

بـراي   السـلام  عليـه كاظم خود را اجير ديگري قرار داد امام
 السـلام  عليـه صحت كلام خود به سـخن حضـرت شـعيب   

خـواهم يكـي از دختـرانم را بـه      مـن مـي   «استناد كرد. 
همسري تو در آورم به اين شرط كه هشت سال بـراي  
من كار كنـي و اگـر آن را تـا ده سـال افـزايش دهـي       

، 225: 3 ج ، تـا  بـي  ، بحراني (... محبتي از ناحيه توست
  ).1حديث 
آيـد كـه مـدت     مـي  و حـديث بـر  آيه از لحـن  

و دو سـال ديگـر بـه    ، واقعي اجاره هشـت سـال بـود  
موكـول شـده    السـلام  عليه(حضرت موسي رضــايت اجير

است بنابراين مدت اجاره با رضـايت طـرفين اجيـر و    
  شود. مؤجر مشخص مي

 ابطال امامت و رهبري ظالمين و سفيهان -1-9

و إِذ « سوره بقـره  124با استناد به آيه  السـلام  عليهامام رضا
ي جاعلُـك        ابتَلى إبِراهيم ربه بِكَلمـات فَـأَتمَهنَّ قـالَ إنِِّـ

لا ينـالُ عهـدي    قـالَ   للنَّاسِ إمِامـاً قـالَ و مـنْ ذُريتـي    
  : فرمايد مي »الظَّالمينَ

 الظَّالمينَ عهدي ينالُ لا تَعالَى و تَبارك اللَّه قَالَ«
َطَلتَفأَب هذةُ هيĤْةَ الامِمٍ كلُِّ إممِ إِلَى ظَالوةِ ياميْالق 

و تــار ــي ص ة فــفْو ــي:  » الص ــ يعن ــد ـ خداون
   .رسند ظالمين به عهد من نمي  :فرمايد مي

را تا قيامت باطل كرده  اين آيه رهبري هر ظالمي 
، بحرانــي(و آن را ويــژه برگزيــدگان قــرار داده اســت 

) در 2حديث  ، 38و نيز ص  ، 5حديث  ، 30: 4ج ، تا بي 
در ذيـل همـين آيـه     السـلام  عليـه روايتي ديگر از امام بـاقر 

ي     لـَا يكُـونُ    قـَالَ «چنين آمده است  ام التَّقـ فيه إمِـ  »السـ
  .)42حديث  ، 121: 1ج، ق1373، حويزيعروضي (

 راز عدم شايستگي گنهكار براي رهبري كراراً در
الطَّاعـةُ  لا«م معصومين آمده است نمونه آن عبارت كلا

روفعةَ «و عبارت  السـلام  عليهاز اميرالمؤمنين » في الملاطََاع
اسـت   وآلـه  عليـه  االله صـلي از نبي اكرم » االله لمخْلُوقٍ في معصيةِ 
) از كـــلام امـــام 534 :6 ج، 1385 ، (جـــوادي آملـــي

سوره بقره  124ذيل آيه  مالسـلا  عليهو امام باقر السلام عليهرضا
كه آيه شـريفه ضـابطه ناسـازگاري     شود مي چنين فهم

آيـه از عمومـات     كنـد يعنـي   مـي  امامت با ظلم را بيان
» لاَ ينَالُ عهدي الظَّالمينَ«جمله  ناپذير است و تخصيص

در مقام نفي مطلق است يعنـي اگـر كسـي محسـن و     
غيـر آن   و چه از السلام عليهصالح نبود چه از نسل ابراهيم

ق بخشـيدن  امامت به او نخواهد رسيد زيرا امامت تحقّ
آسماني اعم ازسياسـت واجـراي حـدود و    هاي  برنامه

احكام خداوند و اجراي عدالت براي تربيت و پرورش 
اين نوع هدايت كه جـز   ، نفوس درظاهر و باطن است

ايصـال بـه   «آيد بـه هـدايت از نـوع     از معصوم بر نمي
، 1384 ، ور شده است. (مكـارم شـيرازي  مشه  »مطلوب

  ).501 ص ، 1ج 

علم و آگاهي شرط وجوب امر به معروف و  -1-10
 نهي از منكر

أمُةٌ   موسى  قَومِ  و منْ«با توجه به آيه  السلام عليهامام صادق
: فرمـود ، )159/عـراف الا(»  يهدونَ بِالْحقِّ و بِه يعـدلُون 

منكر بر انسان توانمنـدي كـه    امر به معروف و نهي از
شود واجب است نه بر همه مردم  سخن او پذيرفته مي

  ).94حديث  ، 225: 5 ج ، ق1373 ، حويزيعروضي (
اند و به  جا من را بعضيه گرفته در اين السـلام  عليهامام

انـد   همين دليل است كه فقها در امر به معـروف گفتـه  
ايـد بـه   يعنـي آمـر يـا نـاهي ب      »العلم شرط الوجـوب  «

 ج ، تـا  بـي  ، (ره)معروف و منكر آگاه باشد (امام خميني
1 : 465.(  

 تخفيف كيفر مجرم ناتوان -1-11

يانُ الثَّورِي أَرى« أَبـِي عبـد     مـنْ   لَك  ....قَالَ لي سفْ
السلام عليهاللَّه        و لْه عـنْ رجـلٍ زنـَى و هـ لـَةً فَاسـأَ نْزِ م
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يمفَإِنْ أُق رِيضا      م يه الْحـد خـَافُوا أَنْ يمـوت مـ لَ ع
لَةُ مـنْ      ه الْمسـأَ ذ ي هـ تُه فَقَالَ لـ لْ تَقُولُ فيه قَالَ فَسأَ
  ا فَقُلْـتنْه أَلَ عانٌ أَنْ تَسنْس لْقَاء نَفْسك أَو أَمرَك إِ ت

 ـ ه نْ ع أَلَكي أَنْ أَسرَنأَم رِيانَ الثَّوي ا فَقـَالَ  لَه إِنَّ سفْ
 ه ي بِرَجـلٍ كَبيـر قَـد      وآلـه  عليـه  االله صـلي إِنَّ رسولَ اللَّـ أُتـ

ه و قَـد زنـَى       يـ نُه و بـدت عـرُوقُ فَخذَ استَسقَى بطْ
 ه ةٍ مرِيضَةٍ فَأَمرَ رسولُ اللَّـ أَ فَـأُتي   وآلـه  عليـه  االله صـلي بِامرَ
ةً و بِعرْجونٍ فيه مائَةُ شمرَاخٍ فَضَرَ داحةً وب به بِه ضَرْ

بِيلَهما و ذَلك قَولُ  خَلَّى س ةً و داحةً وب بها بِه ضَرْ ضَرَ
و خُذْ بِيدك ضغْثاً فَاضْـرِب بـِه و لا    اللَّه عزَّ و جلَ

ـ   )10حـديث  ، 53 ، 4تـا: ج  بـي  (بحرانـي،  » تَحنَـث 
ــي:  ــزد    يعن ــو ن ــت: ت ــن گف ــه م ــوري ب ــفيان ث س

منزلتي داري از او حكم مـردي را   السلام عليهبوعبداهللا
سؤال كن كه زنا كرده ولي آنچنان مريض است كه 

بميـرد، پرسـش را بـه      رود كـه بـا حـد    بيم آن مـي 
عرضه كردم فرمود: آيا ايـن پرسـش از    السلام عليهامام

آن توســت يــا كســي از تــو خواســته آن را از مــن 
من خواسته از  بپرسي؟ به او عرض كردم سفيان از

فرمـود: مـردي    السـلام  عليهشما بپرسم. حضرت صادق
آوردنـد كـه بـا     وآله عليه االله صليبيمار را نزد رسول خدا

شـاخه   زن مريضي زناكرده بود حضرت فرمود: تـا 
با آن  خشكيده خرمايي آورند كه صد ساقه داشت، 

شاخه يك ضربه به مرد و يك ضربه بـه زن بيمـار   
رد و اين معنايي است كه از اين زد و آنان را رها ك

و خُذْ بِيدك ضغْثاً فَاضْـرِب بـِه و لا   « كلام خداوند
  شود. فهميده مي »تَحنَث
» و خذُْ بيِدك ضغثْاً فاَضرْبِ بـِه و لا تحَنَـث  « جمله 

سـوره ص اسـت در تفسـير ايـن آيـه       44بخشي از آيه 
ن بيماري به خاطر در دورا السلام عليهاند حضرت ايوب آورده

تازيانه تنبيه  100خطاي همسرش سوگند ياد كرد او را با 
كرد خداونـد بـه پـاس     كند وقتي از بيماري بهبودي پيدا

هـاي   خدمات همسر وفادارش به او امـر كـرد از چـوب   
عدد بر گيرد و يكجا بر بدن او قرار دهـد تـا    100نازك 

ــي،   ــكند (طوس ــود را نش ــوگند خ ) 520 :8 ج ،1388 س
به همين آيه اسـتناد فرمـوده و بـه     السلام عليهضرت صادقح

  اند. تخفيف كيفر زاني مريض و زانيه مريضه حكم داده
 بِيدك خُذْ و«ذيل آيه  پايه همين رواياتي كه در بر
آمده است فقها در اجراي  » تحَنثَ لا و بهِ فَاضرْبِ ضغْثاً

ي حد را اند قاضي بايد اجرا حد بر زناكار مريض گفته
به بعد از بهبودي از بيماري موكول كند و اگر بهبودي 

شود و يا به دليلي مصلحت در اجراي  عادتاً محقق نمي
هاي نـازك صـورت    فوري حد است بايد حد با چوب

ولو لم يتوقع البرء أو رأى الحاكم المصلحة فـي  گيرد. 
التعجيل ضربهم بالضـغث المشـتمل علـى العـدد مـن      

 ج، تـا  بي، امام خميني(...  و نحوهماسياط أو شماريخ أ
2: 465 .(  

 جزئي از مال، يك دهم مال است -1-12

ابن ابي ليلي پرسيدند زني وصيت كرده اسـت بـا    از
يك سوم از مالم دين مرا به فرزند بـرادرم بپردازيـد   
و جزئي از آن را به فلانـي بدهيـد. جـزء مـال چـه      

ي شـيئاً  ما ار «ميزاني از مال اوست؟ در پاسخ گفت: 
دانم و مقـدار   جزء را چيزي نمي » و ما ادري ماالجزء

نزد من نا معلوم است. همين پرسش را از امـام    جزء
پرسيدند فرمود: ابن ابـي ليلـي اشـتباه     السلام عليهصادق

ــرده اســت جــزء ــال   ك ــي يــك دهــم از ثلــث م يعن
  در ادامه فرمود:   السلام عليهامام

»لَّ ـ  إِنَّ اللَّهجزَّوـ  ع   يمـرَاهِـرَ إبَفَقَـالَ:  (ع)أم ،
 )260/بقرهال(» كُلِّ جبلٍ منهْنَّ جزْءاً  اجعلْ على

»َكَانت الُ  وِالجْب       ـوه ـزْءْالج شَـرَةً، وع ـذئموي
نَ الشَّيشرُْ مْالع 251 : 1  جزء ، تا بي، بحراني( »ء ،

ــديث   ــي ؛10حــ ، 16 : 1 ج ، ق1411 ، عياشــ
  .)473 حديث
هايي كه حضرت ابراهيم اجزاي مرغان  تعداد كوه

را بر آنها قـرار داد در قـرآن نيامـده اسـت ولـي امـام       
انـد و بـر    ها را ده كوه دانسـته  تعداد كوه السـلام  عليهصادق

اند اگر كسي وصيت كنـد جزئـي از    همين پايه فرموده
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مال او را در موردي مصرف كنند و مقدار آن را معـين  
در آيـه   كند زيـرا جـزء    ك دهم كفايت مينكند دادن ي

  شريفه يك دهم است.

حكم چريـدن شـبانه گوسـفند در كشـتزار      -1-13
 ديگري بدون اجازه مالك

 نفََشَـت  إِذْ الحْـرثْ  في يحكمُانِ إِذْ سلَيمانَ و داود و«آيه 
فيه مِ غَنَمالقَْو كُنَّا و هِمْكمحدين لبـه  78/ نبيـاء الا( » شاه (

مـــاجراي سربســـته داوري ناحيـــه حضـــرت داود و 
قـرآن بـه جزئيـات ايـن     ، پرداخته است السلام عليهسليمان

اي ندارد و تنها در آيات بعدي بـه نتـايج    داوري اشاره
اخلاقي آن اشاره كرده است. تفسير اين آيه را از امـام  

  : فرمود امام  ، پرسيدند السلام عليهصادق
المْاشيةِ حفْظُ المْاشيةِ بِاللَّيـلِ    صاحبِ  و علَى«... 

 نُوا وَضم لِ فقََدبِاللَّي تدا أَفْسَالنَّاسِ فم ْرثنْ حع
داوإِنَّ د و النَّفْش والسلام عليهه    ـابَي أصلَّـذل كَمح

ةَ   زرعه رقَِاب الْغَنَمِ و حكَم سلَيمانُ الرِّسلَ و الثَّلَّـ
  ». و هو اللَّبنُ و الصوف في ذَلك الْعام

مالك كشت  چريدن گوسفند در شب است، » نفش«
و زرع بايــد در روز كشــت و زرع خــود را حفــظ كنــد و 

شب گله خود را از تجاوز به كشت  مالك گوسفند بايد در
شب بـه   و زرع ديگران باز دارد بنابراين اگر گوسفندان در

رد شدند صاحب گله ضامن خسارتي كشت زار ديگري وا
است كه به كشتزار وارد شده است ولي اگـر در روز ايـن   
اتفاق افتاد او ضامن نيست و چون گوسفندان در شب بـه  
ــد   ــده و خســارت زده بودن كشــت و زرع ديگــر وارد ش
حضرت داوود حكم كـرد كـه تمـام گوسـفندان بايـد بـه       

حكم كرد  السـلام  عليهصاحب باغ داده شود و حضرت سليمان
گيرد تا از  كه گوسفندان بايد در اختيار صاحب كشت قرار

منافع آنها و شير و پشمشان استفاده كنـد و بـاغ در اختيـار    
صاحب گوسفندان باشد و او بايد در اصلاح باغ بكوشد تا 

: 3 ج تـا،   بـي  (بحراني،   زماني كه باغ به صورت اول درآيد.
حويزي، عروضي  و 4  حديث ، 67  و ص 2- 1  حديث ، 66 

  ).112و  111و  110 حديث ، 441   ق:1373 

در يك تفسير فقيهانه از آيه معيـار   السـلام  عليهامام صادق
دانـد، هـر چنـد حكـم      مي هر دو حكم را جبران خسارت

حضرت سليمان و حضرت داود با هم متفاوت بوده است. 
بيند خسارت وارده به تاكسـتان معـادل    د ميوحضرت داو

ــابراين مــيقيمــت گوســف فرمايــد: تمــامي  ندان اســت، بن
زيـرا صـاحب    گوسفندان بايد به صاحب باغ واگذار شود؛ 

هنگـام شـب گوسـفندان    ر گوسفندان موظف بوده است د
خود را از تجاوز به كشت و زرع ديگران باز دارد، بنابراين 
در برابر خسارت وارده بر كشت و زرع ضامن است. ولي 

حد منافع يك  به باغ را درحضرت سليمان خسارت وارده 
بايـد   :ساله گوسفندان محاسبه كرده بـود، بنـابراين فرمـود   

يكسال گوسفندان به صاحب باغ واگذار شود تا او از منافع 
 آتيَنـا  كُـلا  و«اسـتفاده كنـد. دو عبـارت     (پشم و شير) آنها

دهـد هـر دو    نشان مي »سليَمانَ ففَهَمناها«و  « علمْا و حكمْاً
تـر بـوده    اجرايـي  السلام عليهكم صحيح ولي داوري سليمانح

  ).506: 13 ج ، 1384 است (مكارم شيرازي، 

ــوردن و   -1-14  ــودداري از خ ــر از خ روزه فرات
 .آشاميدن است

 إنِـّي «سوره مريم  26با توجه به آيه  السلام عليهامام صادق
تنِ نَذَرملرَّحا لموتنـاع  روزه محدود به ام :فرمودند »ص

حرف زدن هم جزو روزه ، از خوردن و نوشيدن نيست
  .)708: 3ج ، تا بي، بحراني(است 

مأمور بـه   عليهـا  االله سلامدهد حضرت مريم آيه نشان مي
سكوت بود و چون مردم بر سـكوت او ايـرد نگرفتنـد    

شود روزه سكوت براي مـردم آن دوره امـري    معلوم مي
نـوع سـكوت   شناخته شده بوده است كه در اسلام ايـن  

آداب روزه در اسـلام بـر گـرفتن     حرام شده است اما از
زبان از آلودگي بـه گنـاه گفتـاري و چشـم پوشـيدن از      

بـا بيـان آداب    السلام عليهآلودگي بصري است و امام صادق
روزه در اسلام كلام خود را بـه سـخن خداونـد كـه از     

بيـان شـده مسـتند فرمـوده      عليها االله سلامزبان حضرت مريم
  .  است

  هايي از استنباط فقهي آنچه ذكر شد اندك نمونه
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از قصص قرآني است. آوردن بيش از  السلام عليهماهل بيت 
  آنچه ذكر شد از حوصله يك مقاله خارج است اما

هاي ديگري نيز در مجموعه تفاسير روايي اهل  نمونه 
همچون؛ هايي  قابل بازيابي است نمونه السلام عليهمبيت

از داستان حضرت » ماز قضا شدهحكم ن«استنباط 
 ربك أنَاَ إنِِّي«سوره طه  14و12در آيه  السلام عليهموسي
َفاَخلْع كَليَنع إنَِّك سِ باِلوْادَقدْأنَاَ  * إنَِّني  طوُى الم لا اللَّه 

ني أنَاَ إلاَِّ إلِهدبفاَع  مِ وَلاةَ أقكرْي الصذ14- 12(طه/ »ل (
جواز «، استنباط  )34 : تا بحراني، بي ( السلام عليهباقرتوسط امام 

توسط امام  السلام عليهاز داستان حضرت ابراهيم» جدال
)، 434: 3 ، جق1373 حويزي، عروضي ( السلام عليهصادق

توسط » تمتع جنسي از همســر از راه دبر«استنباط حكم 
 قالَ إذِْ وطاًلُ و« استفاده از آيه با السلام عليهاميـرالمؤمنين علي

همَقول ُشةََ لتَأَتْوُنَ إنَِّكمما الفْاح ُقكَمبنْ بهِا سم دَنَ أحم 
 228 و  25 : 2 تا، ج بي ،  ) (بحراني28/عنكبوتال( »العْالمَينَ

وجوب اجراي حد بر «)، عدم استخراج حكم 231  و
با توجه به  السلام عليهتوسط امام هادي» زناكار غيرمسلمان

 بهِ كنَُّا بمِا كفَرَنْا و وحده باِللَّه آمنَّا قالوُا بأسْنا رأوَا فلَمَا«يه آ
 ؛407 : 18 تا، ج بي ) (حر عاملي، 84آيه (غافر/  »مشرْكِين
: 1406 و عطاردي،  135حديث  :10 تا، ج ، بي طوسي

توسط » وجوب قضاي نماز حائض«، حكم عدم  )341 
 رب قالتَ وضعَتهْا فلَمَا«آيه  با استفاده از لامالس عليهامام باقر

 الذَّكرَُ ليَس و وضعَت بمِا أعَلمَ اللَّه و  أنُثْى وضعَتهُا إنِِّي
و  617 : 1 تا، ج بي ) (بحراني، 36/آل عمران ( » كاَلأْنُثْى

 از السلام عليه)، استفاده امام صادق195: 1 تا، ج عياشي، بي
 إنِِّي قالَ فأَتَمَهنَّ بكِلَمات ربه إبِراهيم  ابتلَى إذِ و« آيه

ُلكلنَّاسِ جاعقالَ إمِاماً ل نْ وتي ميُنالُ لا قالَ  ذري يدهع 
 *فقَالَفنَظَرََ نظَرْةًَ في النُّجومِ « آيه و )124/بقرهال( »الظَّالمين

براي نگاه ( )89- 88آيات /  صافاتال( »سقيم إنِِّي
  ).25 : 4 تا، ج (بحراني، بي

گردآوري مجموعه روايات مذكور خـود دال بـر   
وجود رويكرد فقيهانه قصص قرآني و تفسير فقهـي از  

رويكردي كه در مكتـب تفسـيري   ، آيات قصص است

جايگـاه ويـژه و قابـل دفـاعي دارد.      السـلام  عليهماهل بيت
تـا بـا   حال در بخش دوم اين مقاله سعي شـده اسـت   
الات و ؤتأسي و پيروي از اين روش تفسيري برخي س

ابهامات موجود پيرامون قصـص انبيـاء و موضـوعات    
قرآني مـرتبط بـا آن طـرح و بررسـي شـود تـا از دل       

هاي برآمده از اين رويكـرد تفسـيري پاسـخي     رهيافت
  جويي شود. درخور و راه حلي مناسب پي

فقهــي  ي برآمــده از تفســيرهــا رهيافــت -2
 السلام عليهممكتب اهل بيت قرآن درقصص 

درايـن نوشـتار الهامـات برآمـده از      ها رهيافتمراد از 
از قصص قرآني  السلام عليهمروش تفسير فقيهانه اهل بيت

تـوان انديشـه را جـلا     مـي  هـا  است كه با اين ره يافت
بخشيد و پاسخ برخي ابهامات موجود در عرصه تفسير 

. در ايـن بخـش بـه    پژوهي و مطالعات قرآني را يافت
هاي اساسي درباره رابطه نسخي ميـان اديـان و    پرسش

هـا و   هويت و ماهيت قصص قرآني و ديگـر رهيافـت  
نتايج حاصل از فرآيند تفسير فقهي از قصـص قرآنـي   

  پردازيم. مي السلام عليهمدر مكتب تفسيري اهل بيت

  حجيت تفسير فقهي قصص قرآن -2-1
قرآن و سنت رسول  بعد از لسلاما عليهمدر باور اماميه اهل بيت

ت علمـي و دينـي بـوده گفتـار و       وآلـه  عليـه  االله صليخدا مرجعيـ
رفتارشان در هـر موضـوعي گفتـار و رفتـار معيـار تلقـي       

توان از روايات  اين پايه مي بر ).57: 1385 (بابايي، شود  مي
جويي و روش  تفسيري مباني و اصول بنيادين تفسير را پي

(طباطبـائي،   را كشـف نمـود   السـلام  يهمعل ـتفسيري اهل بيـت 
اخلاقيات  و فهم خود را از قرآن در اعتقادات،  )64: 1374

اهـل   سامان داد. آشكار است كه و احكام فقهي تصحيح و
انـد   در فهم قرآن به ادبيات عرب استناد كـرده  السلام عليهمبيت

آيـات بـراي فهـم آيـات ديگـر       و از )104: 1385 (بابايي، 
و سـنت را   )10  :1 ج ،1364 (طباطبـايي،  انـد   هاستفاده كرد

و از  )110: 1387 (ناصـح،  انـد   وسيله تفسير قرآن قرار داده
هاي يقيني بشري براي رسيدن به مـراد آيـات كمـك     يافته
در  همگـاني را  )121و  118 :1364طباطبـايي،  ( انـد  گرفته
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و  )15 :1 ج ،تـا  بي (فيض، اند  ك به قرآن تشويق كردهتمس
اند  كسي را در بهره گرفتن از ظاهر قرآن نهي نفرموده هرگز

بنابراين فهم قرآن درحد ظواهر الفاظ ميسور انسـان اسـت   
اي  با تكيه بر ظاهر آيات و قواعد محاوره السـلام  عليهماهل بيت

و عقلايي احكامي را از آيات داستاني استنباط و ديگران را 
 بـه ايـن روش  اند ازاين رو تمسك  از اين روش باز نداشته

روش معيــار فهــم احكــام فقهــي حجيــت دارد عنــوان  بــه
  .)102  :1 ج ،1384(جوادي آملي، 

  چندو جهي بودن زبان قرآن -2-2
از امتيـازات فكـري     بندي و تقسـيم اشـياء   هر چند طبقه

آيد ولـي از منظـري ديگـر تجزيـه و      به حساب مي  آدمي
نــاتواني قــواي  محــدوديت ذهــن و بنــدي حــاكي از رده

نـه    آدمـي  )107- 106: 1400 (مظفر، ادراكي انسان است 
توان دارد اثري نامحدود خلق كند و نه قدرت دارد اثري 

رو بـه   چنان كه بايسته است بشناسد از اين نامتناهي را آن
فهم آن فايق آيـد، تفكيـك    بر زند تا بندي دست مي طبقه

بندي آن كاري آسان است ولي   آثار محدود بشري و طبقه
: 1373 (مصباح، زيه موضوعي قرآن كار مشكلي است تج
اي  گونه آيات به هاي قرآني متحدند و زيرا تمام گزاره )10

در هم تنيده است كه هر يك به ديگـري گـرايش دارد و   
كند لذا هم متشابه است و هم  زمينه ظهور آن را فراهم مي

تـوان مـورد    هيچكدام را جـداي از مجمـوع نمـي    مثاني، 
همه كساني كـه   )15: 1ج تا،  بي (جوادي، ار داد تحقيق قر

به مشكل بودن تفكيك اند  به تفسير موضوعي روي آورده
: 1370 ، شـيرازي  (مكـارم  انـد  موضوعي قرآن اذعان كرده

شايد به همين سبب اسـت كـه     )20: 1386 رجائي،  ؛30 
تفسير موضوعي تاكنون به فربهـي تفسـير ترتيبـي نبـوده     

ويـژه تفسـير    شكل تفسير موضوعي بهرغم اين م به است.
 السـلام  علـيهم آيات احكام با الهام از روش تفسيري اهل بيت

 (مكارممسير خود را هر چند با افت و خيز پيموده است 
  .)25- 30: 1370 ، شيرازي

بـا اسـتخراج احكـام فقهـي از      السلام عليهماهل بيت
قرآن زبـاني چنـد وجهـي    اند  قصص قرآني نشان داده

ي قرانـي را صـرفاً   ها داستانين معني كه نبايد دارد به ا

واقعي انگاشت و به آن  بيان هنري يك حادثه مستند و
تـوان   بسنده كرد بلكه از همين رويدادهاي مسـتند مـي  

  احكام فقهي مورد نياز را دريافت نمود.

  توسعه و تحول در آيات احكام -2-3
تدوين تفسير موضوعي با رويكرد فقهي به قـرن دوم  

گـردد، از محمـد بـن صـائب كلبـي       بـاز مـي   هجري
يـاد    »احكام القـرآن  «لف ؤعنوان اولين م به هـ)146 (د
 )67: 1381 علـوي مهـر،    ؛36: 1380 (ايازي، شود  مي
اين هزار و اندي سـال فراوانـي آيـات فقهـي بـه       در

تبعيت از انديشه پژوهشگران در نوسان بـوده اسـت:   
آيه  500كام را اولين كسي كه شمار آيات احاند  گفته

دانسته مقاتل بن سليمان است كه بعـد از او كسـاني   
اند، محقق اردبيلـي آيـات    اين فراواني ترديد كرده در

آيـه و   500و فاضـل مقـداد كمتـر از     370احكام را 
آيـه دانسـته    900عبداالله بن مبارك آيـات احكـام را   

تفــاوت ايــن شــمارش  ).122: 1380 (ايــازي، اســت 
توانايي، مباني فقهي و تفسيري و  د، شك به استعدا بي

رويكرد علمي، ذوق و نياز زمان، مكان و محيطي باز 
(بـراي   انـد  آن زيست داشـته  قان درگردد كه محقّ مي

فاضـل   ؛106 ، 203: 1329نمونه نـك بـه جرجـاني،    
   ).11 :2 ج  و 20 :1 ج ،1343 مقداد، 

قـان بـه   اثر شرايط اجتماعي و رويكرد علمي محقّ
هاي اخير بـه   توان در آثار علمي مكتوب دهه مي آيات را

و  246آيـه    دانـيم كـه   خوبي رصد كرد، براي نمونه مـي 
سوره بقـره داسـتان طـالوت و جـالوت را ترسـيم       247
اين داستان شرايط حاكم در اسلام را  كند منتظري در مي
و خزائلـي   )289و  282: ق1409 (منتظـري،  جويـد   مي

اسـي و دينـي را بدسـت    پيوستگي رهبري اجتماعي سي
ــي ــي، دهــد  م ــا)567و  564: 1358 (خزائل ــد   ، و ي عمي

و از آيـه    »الكيـل  ايفـاء   «سوره يوسف  88زنجاني از آيه 
ســوره كهــف  19و از آيــه   »ايضــاع «همــين ســوره  62

و  171: 1388 (عميد زنجاني، كند  استخراج مي  »وكالت «
عـروف و  االله قرباني حكم امر بـه م   و آيت )230و  203

ســوره اعــراف نتيجــه  166تــا  16شــرايط آن را از آيــه 
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ــي ــرد  مـ ــاني، گيـ ــمي  )132، 7 : ح1380 (قربـ و هاشـ
ســوره بقــره ضــرورت  251رفســنجاني در تفســير آيــه  

كند و  ارزيابي اطاعت نيروهاي تحت امر را برداشت مي
سوره بقره لزوم بردباري انفـاق كننـده    263 از تفسير آيه

رفســنجاني و ديگــران،  هاشــمي ( آورد را بـه دســت مــي 
  .)239و  88 :2 ج ،1380 

گونه كه در روايات تفسيري بخـش اول ايـن    همان
كـه   هـا  داسـتان از  السـلام  عليهممقاله مشاهده كرديم اهل بيت

انـد لـذا    هاي انشايي ارايه كرده زبان اخباري دارد برداشت
و بــا رعايــت قواعــد  الســلام علــيهمبــا تأســي بــه اهــل بيــت

تـوان بـا نگـاه     ناختي و قوانين محاوره عقلايي ميش زبان
فقهي احكام مورد نياز را از آيات داستاني استخراج كـرد  
و يا حد اقل تأييدي براي اوامر و نـواهي قـرآن و سـنت    

ي قرآن با تعابير امر ها داستانبدست آورد. البته احكام در 
واجب و حرام نيامده بنابراين است كه لغزنـدگي   و نهي، 

شود و البته كار  نعطاف كلام در آيات داستاني زياد ميو ا
فقيهان بسي دشوارتر، ولي با نگـاهي فقهـي بـه قصـص     

يابـد و دسـت فقهـاء     قرآن منابع فقهي قرآني توسعه مـي 
: 1380 شود (ايازي،  براي پاسخ به نيازهاي زمانه بازتر مي

پژوه مجبور نيست براي يافتن احكام فقطبـه   ). لذا فقه36
در اوامر و نواهي قـرآن بپردازنـد و خـود را بـه      جستجو

اين بنياد اسـت كـه آيـات     عبارات انشايي محدود كند بر
  شود. يابد و هم متحول مي احكام هم توسعه مي

  احكام فراتر از زمان -2-4

بخش قابل توجهي از احكام در قـرآن رنـگ تـاريخي و    
حوزه خانواده در   ايلاء قسامه،  لعان،  از ظهار،  دارد،   اقليمي

و قرباني كردن فرزند براي بتها و تقسيم ذبيحـه    تا نسيء
بين خداوند و شركاي او در حـوزه عبـادي و اجتمـاعي    

ي قـرآن بـه مســائل   هـايي از توجــه جـد   همگـي نمونـه  
طبيعي است كتابي كه سامانه زندگي  مخاطبان اوليه است، 
هـا چشـم    تواند بر واقعيت كند نمي جديدي را مطرح مي

تصحيح باورهاي عربان و رفتـار آنانبـه عنـوان     رو بندد، ف
خـدا،   فرشته،  مخاطبان اوليه قرآن در امور مربوط به جن، 

تجارت جز با پرداختن به آنها ميسور نبود  معاد، عبادت و  
رو بخش قابل تـوجهي از باورهـا و احكـام قـرآن      اين از

و  رنگ عربي دارد به همين دليل پرداختن به اين باورهـا 
بودن و جغرافيايي بـودن قـرآن را تـداعي      رفتارها قومي
شـود: آداب و رسـوم و    آنجا كه گفتـه مـي   كرده است تا

بيني مردمان عصر نزول  عادات و عقايد و معارف و جهان
قرآن عالماً و عامـداً در كـلام الهـي راه داده شـده اسـت      
بنابراين اگر در قرآن هيئت بطلميوسي يا طب جالينوسي 

شده باشد نبايد آنها را انكار كرد هـر چنـد ايـن     منعكس
ش  ، 1374 (خرمشاهي، معارف بشري منسوخ شده است 

5 :91(  
قرآن به زبان قـوم اسـت و زبـان قـوم     اند  و يا گفته

بودن در قالب فرهنگ بودن است يعني زبان هر قوم آئينه 
ها و جهـان   و تجلي فرهنگ و معتقدات اوست و تئوري

 )40: 23ش  (جليلي، كند  را منعكس ميهاي آن قوم  بيني
وحـي و نـزول قـرآن     وآلـه  عليـه  االله صـلي بنابراين پيامبر اسـلام 

قـرن هفـتم مـيلادي را دريافـت      العـرب  جزيرةمناسب با 
  .)29: 1و  33تا:  (فراستخواه، بيكند  مي

مند بودن قرآن در ترازوي نقد قرار  البته نظريه زمان
ذكر نقدها در ظرفيت اين  ولي) 65: 1380 (ايازي، گرفته 

جـا مـورد توجـه اسـت      ايـن  گنجـد آنچـه در   مقاله نمي
بر پايه اين نظريه  است،  » بند بودن زمان «پيامدهاي ديدگاه 

ريزد زيرا احكام  دوام و اعتبار عملي آيات احكام فرو مي
ها نيست بلكه ناظر به شـرايط   مند ناظر به همه زمان زمان

فراسـتخواه،  (نگ زمانه است بازتابي از فره عصر ويژه و
   )129 تا: بي

و اما روايات تفسيري ذكر شده در بخـش اول كـه   
ي قرآني است دال بر ها داستانحاوي احكام مستخرج از 

گـويي و   فرازماني بودن احكامي از قرآن اسـت و مطلـق  
مند بودن احكام قرآن را ابطال  نگري در نظريه زمان مطلق
سـتنبطه از آيـات قصصـي    اين احكام م كند، برخي از مي

سال با عصر نزول فاصـله زمـاني دارد و بـا     200حدود 
فرازمـاني بـودن    السـلام  عليهمتوجه به حجيت كلام اهل بيت
  اين احكام امري آشكار است.
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  از شرايع قبل از اسلام  ناپذيري احكامي نسخ -2-5 
نسخ در اصطلاح علم اصـول رفـع قـانون سـابق بـه      

كه جمع دو قـانون   طوري هبوسيله قانون لاحق است 
سابق و لاحق ممكن نباشـد، عـدم امكـان جمـع دو     
قانون يا به دليل تنافي ذاتي آنها و يا به خاطر اجماع 

 )277  :2 ج ق،1425 معرفـت،   (و نص صريح اسـت.  
اي از آيـات قصـص جـاري     ولي هر چند سياق پـاره 

(مـدير  دهـد   بودن احكـام شـرايع قبـل را نشـان مـي     
  .)329: 1380 چي،  شانه

بر پايه تعريف نسخ و بر اساس قاعـده اصـولي   
در شريعت  منسوخ شدن هر حكمي  »عدم وقوع نسخ «

به دليل قطعي نياز داد و امارت ظنيه نه كافي است و 
 ) 52  :2 ج ق،1405 (مظفــــر، نــــه حجيــــت دارد 

پژوهـان در اسـتنباط احكـام     روي كساني از فقه بدين
استناد  » عدم نسخ«اصل  ي قرآني به ها داستانفقهي از 

اند، براي نمونـه جرجـاني در مشـروعيت عقـد      كرده
واع الْملـك    « ضمان و جعاله بـه آيـه    »قَـالُواْ نَفْقـد صـ

:  1329 (جرجـاني،  استدلال كرده اسـت   )72/(يوسف
و عميــد زنجــاني قــرآن پــژوه معاصــر نيــز در  )203

سـوره يوسـف بـراي مشـروعيت      62استفاده از آيـه  
سـوره يوسـف در    72و در اسـتفاده از آيـه     »اعابض «

مشروعيت ضمان و جعاله چنين آورده اسـت: بقـاي   
احكام تشريع گذشته مادام كه نسخ نشـده باشـد نـه    
تنها مقتضاي اصل استصحاب است بلكه اصل مسـلم  

(عميـدزنجاني،  شـود   در شريعت اسلام محسوب مي
فاضـل  ) و نيز 449 ، 231، 230 :و نك به 202: 1388

مقداد در پاسخ به اين پرسش كـه چـرا بـراي حكـم     
مائده كه مربوط به تـورات اسـت    45قصاص به آيه 

  گويد:  استناد كرده است مي
 منســوخة  الســابقة  انََّ الشــريعةنّــا نقــول لا شــك لا«
بـوقه    بالشريعة  المسبوقه بمعني ان مجموع احكام المس

 مـن  من حيث المجموع لا من حيث كل واحد واحداً [
مـن حيـث     ناسخ لمجموع احكـام السـابقة    الاحكام]

المجموع و لا يلزم من ذالك ان يكون واحد واحد من 

الاحكام ناسخاً و منسوخاً لانَّ النسخ هو الرفع و رفـع  
المجموع لا يستلزم رفع كل واحـد   المجموع من حيث

(فاضـل   »...بل واحد منها لا بعينه و التعيين الي الشارع
    .)370: 1343 مقداد، 

دهد احكام فقهـي از آيـات    رواياتي كه نشان مي
داستاني استنباط شده است مؤيد و مستند قطعي عـدم  
نسخ برخي شرايع اديان قبل از اسلام است و بـر ايـن   

عنوان حجـج   به السلام عليهمكند كه اهل بيت امر دلالت مي
ــاره  ــي پ ــوخ    اله ــلام را منس ــل از اس ــام قب اي از احك

  اند. ندانسته

  احكام متغير  بازشناسي احكام ثابت از -2-6
ناپذيري و جاودانگي آئين محمـدي از ضـروريات    نسخ

اين دين است باور به جاودانگي قوانين با سـيال بـودن   
گـون حيـات بشـري     در شئون گونه زمان و تحول دائمي

چگونه قابل جمع است؟ اين پرسشي است كه معتقدان 
اند بـه آن پاسـخ    هبه جاودانگي قوانين اسلام تلاش كرد

دهند زيرا جمع بـين سـيال بـودن زمـان يـا جـاودانگي       
كنـد در نگـاه اول    قوانين كه از ماهيتي ثابت حكايت مي

گفتگو بـر سـر    )11: 1372(مطهري، جمع ضدين است 
هاي اين دو مقوله ثابت و متغيـر بـوده    شرايط و ويژگي

سـامان   ي با عنوان اسلام و مقتضيات زماناست كه بحث
اين بحث احكام اسلام بر پايـه نيازهـاي    ه است درگرفت

ثابت و متغير انسان به احكام ثابت و متغير تقسيم شـده  
ولي در اينكه كـدام حكـم    )218: 1383 (مطهري، است 
معيارهاي بازشناسي ايـن دو   كدام متغير است و ثابت و

اين باورند  متفاوتي وجود دارد برخي بر كدام است آراء 
اسـت كـه بـه نيازهـاي      نه است احكـامي كه آنچه جاودا

دهـد و آنچـه متغيـر     پاسخ مـي  و هميشگي آدمي   دائمي
اسـت   است كه تابع نيازهاي متحول آدمـي  است احكامي

اصـول   «در باور برخـي ديگـر جـاودانگي از آن     (همو)
است كه از سلوك توحيـدي انسـان سرچشـمه      »ارزشي

عي، گيرد و تمـام احكـام خـانوادگي، روابـط اجتمـا      مي
مجازات و معاملات تابع اين اصول  قضاوت،  حكومت، 

 .)188  و 87- 86  :1379(مجتهد شبستري،  ارزشي است
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و از اوامـر و    »ذاتيات «در همين باور از اصول ارزشي به 
تعبيــر شــده اســت   »عرضــيات «مقــررات بــه  نــواهي و

 .)269 ، 264 ، 159 ، 105: ــ ب 1379 ، مجتهد شبستري(
دانند و معتقدنـد   م ثابت را احكام كلي ميديگراني احكا

اين احكام كلي به منزله رئـوس و اصـول و قواعدنـد و    
احكام متغير احكام جزئي هستند كه به حسب زندگي و 
دگرگوني شرايط توسط افراد متخصص از احكـام كلـي   

ــازي، شــوند  اســتنباط مــي وجــه  )287، 285:  1380  (اي
د احكـام و اصـول   وجـو  ها اذعان به مشترك همه ديدگاه

ثابت در اسلام است ولي وجه تمـايز احكـام ثابـت بـا     
 متغيــر چيســت مثــاري بــراي كثــرت آراء شــده اســت

گروهي عـدالت را   )355، 354: 1380 (سعيدي روشن، 
انـد، گروهـي بـه     اصل ثابت و احكام را تابع آن دانسـته 

خاطر شناور بودن مفهوم عدالت، اين ديدگاه را بـه نقـد   
برخي هـم بـه انسـاني     )147: 1388 ،  (مصباحاند  كشيده
انـد   توجـه داده  عنوان يك معيار جاودانه احكـام  بودن به
رفت از مشكل ثابـت   براي برون و) 138: 1380 (ايازي، 

، »شناسايي موضوع حكم«و متغير از معيارهايي همچون 
كشـف  «، »شأن و سـبب نـزول   «، »شرايط اجتماعي فهم«

دگرگوني شرايط » «تقسيمملاك حكم از رهگذر سير و 
انـد   نـام بـرده  » زماني و مقايسه آن با زمان صدور نـص 

  .)297- 295: 1380 ، ايازي(
پس از بيان اين مقدمه جاي اين پرسش است كه 
پس از سـالها دور شـدن از عصـر بعثـت اگـر امـامي       

ــوم  ــي معص ــي از   حكم ــتانرا از يك ــا داس ــران ي ه ق
وقتــي   غير؟استخراج كند اين حكم ثابت است يــا مت

ــدي  ينــالُلا « بــا اســتفاده از الســلام عليــهامــــام رضــا هع  
داند آيا  مي عدالت را شرط مشروعيت حاكم » الظَّالمينَ

باور داشت و يا آنجا  توان ثابت بودن اين حكم را نمي
تخفيـف در كيفـر مـريض يـا      السـلام  عليـه كه امام صـادق 

ن گفـت  تـوا  نمـي  كنـد  مريضه را از آيه اسـتخراج مـي  
تخفيف در كيفر يك ناتوان حكمي فرا زمـاني اسـت؟   

هـر كـدام در زمـاني     السـلام  علـيهم شكي نيست كـه ائمـه  
و زمان و محيط آنها نيز اقتضائاتي داشته است اند  بوده

در اسـتنباط احكـام فقهـي از     السلام عليهماز بيان اهل بيت
توان فهميد كدام حكم ثابت و كـدام   آيات داستاني مي

كه از سيره متغير ائمـه در   گونه همان ير است.حكم متغ
ر     ملغاةتوان اصول  سال مي 250طول  و اصول نـا متغيـ

ســيره را دريافــت نمــود هــاي  را فهــم كــرد و متغيــر
  ).16: 1377 ، (مطهري

  ي قرآنها داستانواقعي بودن  -2-7
حوزه علوم تجربي و وقـوع   در پي تحولات شگرف در

شناخت حقايق به علـوم  انقلاب صنعتي در غرب سنجه 
يعنـي    »پـذيري معنـا   تئوري تحقيق «تجربي سپرده شد و 

تعميم روش معرفتي تجربي جـاي شـناخت خودمعيـار    
و گزاره اصـيل   )204: 1373(مطهري، فلاسفه را گرفت 

اي دانسته شد كـه صـدق و كـذب ان از     و واقعي گزاره
ــه      ــود، انديش ــان داده ش ــون نش ــه و آزم ــق تجرب طري

بركلي معرفت عقل  لاك، ديويد هيوم و گراي جان حس
مدار را كنار زد و معرفت را به معرفت حسـي محـدود   

  ).60: 1377 (فعالي، ساخت 
گرا و نگرش تجربه محور و مولـود   معرفت حس

پذيري متكلمان مسيحي را براي  آن يعني تئوري تحقيق
دفاع از قضاياي مسلم كليسا و كتاب مقـدس در برابـر   

كشـاند   » زبـان ديـن   «جربي به توجيـه  علوم تهاي  يافته
هاي  متكلمان مسيحي براي اثبات كاركرد ارزشي گزاره

هـاي علـوم تجربـي     ديني و رفع تعارض آنها بـا يافتـه  
ديني را وانهادنـد و بـه اسـطوره    هاي  نمايي گزاره واقع
سمبليك دانستن و يـا بـه احساسـي و آيينـي و     ، بودن

تعارض ايجاد شعايري دانستن زبان دين تلاش كردند 
هاي تورات و  هاي علوم تجربي و آموزه شده بين يافته

ايـن   )78و 13: 1376 ، (سـبحاني انجيل را حـل كننـد   
، شناسانه به مرزهاي غرب محدود نشـد  تحول معرفت

شناسـي   عينـك زبـان   بعضي مسلمانان نيز كوشيدند بـا  
مان غربي بـه قـرآن بنگرنـد و نشـان دهنـد بـين       متكلّ
هـاي وحيـاني قـرآن     بشري و دريافـت علوم هاي  يافته

  هيچ تعارضي وجود ندارد. 
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(متولد تأويلات و توجيهات سيد احمد خان هندي 
روح الامين، وحي و كليه  جن،  در مورد ملك،  هـ)1232

العاده در قرآن به منظور همخوان نشان  امور غيبي و خارق
درهمين راستا  هاي تجربي هاي وحياني و يافته دادن آموزه

  ).223: 1376(خرمشاهي  بود

االله پيرو مشهور مكتب ادبي  محمد ابن احمد خلف
شخصيت ديگري است كـه معتقـد اسـت      »امين الخولي «

قرآن در مقام بيان حقـايق و رويـدادهاي واقعـي نيسـت     
هـاي قرآنـي بـا     بنابراين نيازي بـه ارزيـابي برخـي قصـه    

هاي قرآني  واقعيت تاريخي وجود ندارد. زيرا هدف قصه
يان واقعيت نيسـت بلكـه روايـت قـران از رويـدادها و      ب

ي رايـج بـين   هـا  داسـتان ادبي  اشخاص، بيان هنرمندانه و
  .)152: 1999 االله،  (خلفمردم عصر نزول است 
ي قرآنـي بـه   هـا  داسـتان گرايانه به  اين نگاه كاركرد

معناي انكار واقع نمايي زبـان قـرآن در حـوزه داسـتاني     
غيـر واقعـي    خلـق شـده و  هاي  است درست مانند قصه

دربردارنده عناصر خيالي كه ساختار هندسي ويژه خود را 
شـود و حـال    دارد و با معيارهاي ويژه خود ارزيابي مـي 

ي مستندي اسـت كـه بـه    ها داستانهاي قرآني  آنكه قصه
عـاري از وهـم و خيـال     پـردازد و  هاي واقعي مي رويداد

ــت  ــتاني، اس  ــ)14- 13: 1376 (بس ــان ق ــه بي رآن از ، البت
گرا  واقعيات جامد و بي روح نيست بلكه بياني است واقع

گرايي در هنر به معناي انكار  با ساختاري هنري ولي واقع
  ). 82و  46: 1377 (حسيني، امكان خارجي نيست 

 ـ  بـه  السـلام  عليهمكه اهل بيت اين  ران عنـوان مفس
هـاي فقهـي    هـاي قرآنـي برداشـت    حقيقي از قصه

ها واقعـي اسـت    شود اين قصه معلوم مياند  داشته
هاست كـه بـر    هاي زندگي انسان بلكه بيان واقعيت

ــا    ــه ب ــد كســي ك ــرار پذيرن ــي تك ــه ســنن اله پاي
شود خود را در برابـر   ي قرآني مواجه ميها داستان

بيند لذا احساس نسـبت بـه    رويدادهاي واقعي مي
گيـرد   هـاي واقعـي رنـگ واقعـي مـي      اين رويـداد 
ــتاني،  ــدگي را در  و )14: 1376 (بسـ ــوانين زنـ قـ

و خويشـتن   يابد و به تنظيم روابط خود با خدا مي
  پردازد.   مي
  حقيقت واحد اديان الهي -2-8

منَ الـدينِ    لكَمُ  شرَعَ«داند  قرآن اديان آسماني را يكي مي
و  )13/شـوري ال( »ما وصى بهِ نوُحاً و الَّذي أوَحينا إلِيَـك 

راهيم    «گذارد  سلام مينام اين دين واحد را ا مـا كـانَ إبِـ
 »حنيفــاً مســلما   يهوديــا و لا نصَــرانيا و لكــنْ كــانَ   

اي از احكـام ايـن ديـن     چنـد در پـاره    ، هر)132/بقرهال(
و «شـود   هايي ديده مي واحد به فراخور نياز زمان تفاوت

ايـن   ، ولي )48/ئدهماال( »شرعْةً و منهْاجا  جعلنْا منكْمُ  لكلٍُ
تفاوت شرايع و قوانين در جوهر و ماهيـت ديـن اثـري    

هـايي اسـت    ندارد و اختلاف آنها از نوع اختلاف برنامه
كه در يك كشور هر چند يك بار مـورد اجـرا گذاشـته    

روست كـه هـيچ    اين از )20و13تا:  بي (مطهري، شود  مي
. ..عمـره و  حـج،   نماز، روزه،  حكم عبادي مثل طهارت، 

احكام اقتصادي و سياسي در آئين محمدي نيسـت كـه   
و  138: 1380 (ايـازي،  سـابقه باشـد    در اديان قبلـي بـي  

از  هـاي اسـتخراج احكـام فقهـي     يكي از رهيافت )167
در حقيقت احيـاء   السلام عليهمبيت  آيات داستاني توسط اهل

ت       احكام دين واحد الهي اسـت و بـر حقيقـت و ماهيـ
بر مشابهت و همساني قالب و شكل واحد اديان و حتي 

  كند.   قوانين اديان دلالت مي
  گيري نتيجه

مبناي روايات تفسيري گردآمده در بخش ابتداي مقاله  بر
در مكتـب   السـلام  علـيهم شود كه اهل بيت مي چنين برداشت

تفسيري خود از آيات داستاني و قصـص قرآنـي احكـام    
بيـان احكـام    و در موارد متعدد ازاند  فقهي استنباط كرده

كه در اين مقاله بخش اند  شرعي بدين آيات استناد نموده
اندكي از اين روايات اشاره شد. مواردي همچون؛ جـواز  

هــاي سياســي باطــل، جــواز  قبــول مســئوليت در نظــام
خودستايي، مشروعيت قرعه، اسـتحباب مصـرف خرمـا    
براي زني كه زايمان كرده است، جواز تقيه، جواز نكـاح  

داخت مهريه، استحباب طهارت هنگام ورود به قبل از پر
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شرط وجـوب امـر بـه    عنوان  به شهر مكه، علم و آگاهي
معروف، عدم وجوب قضاي نماز حائض، جواز تخفيف 

   ...كيفر مجرم بيمار، حكم نماز قضا شده و
در اسـتنباط   السـلام  علـيهم با دقت در روش اهـل بيـت  

ن و احكــام و تفســير فقهــي از رويــدادهاي اقــوام پيشــي
گيريم  مي گذشته (قصص قرآني) چنين نتيجه زندگي انبياء

از حقيقتـي  » اديان الهـي «كه در مكتب تفسيري اهل بيت 
برند و برخي از احكام شرايع قبل از اسلام  مي واحد بهره

و در استنباط احكام فقهـي اسـلام نيـز    اند  نيز نسخ نشده
اهل بيت  قابل استفاده و استنادند. با استناد به تفسير فقهي

از داستان انبياء و قصص قرآني كـه در روايـات موجـود    
ي انبياء و قصص ها داستاناست عملاً نه تنها واقعي بودن 

يك اصل از اصول تفسيري ايـن مكتـب،   عنوان  به قرآني
 گونـه  ايـن شود، بلكه استنباط احكـام فقهـي از    مي اثبات
 يابد؛ احكامي كه مرزهاي زمـان  مي نيز حجيت ها داستان
يابند. لذا دست  مي نوردند و به زمان حال تسري مي را در

عنـوان   بـه  السـلام  علـيهم يافتن به روش تفسير فقهي اهل بيت
روش معيار در فهم احكام از قصص قرآني قابل طـرح و  
بررسي است و با تبيين اين روش شاهد توسع و تحـول  
در منابع قرآني احكام فقهي خواهيم بود. اين رويه خـود  

ر چند وجهي بـودن زبـان قـرآن و گسـترش دامنـه      بيانگ
آيـات بـه عرصـه     گونه اينتحليل قصص قرآني و ورود 

  فهم فقهي و استنباط حكمي است. 
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